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محمد اصفهانی
 با ارکستر ملی ایران در تالار وحدت

گروه هنر: اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی»  �
در تالار وحدت برگزار می شــود.   ارکستر ملی ایران 
به رهبــری فریدون شــهبازیان و خوانندگی محمد 
اصفهانــی با اجــرای ویژه آیینی با عنــوان «حدیث 
سرافرازی»، ۲۱ مهرماه ساعت ۱۹ در تالار وحدت روی 
صحنه می رود.  در این اجرا قطعات «سرافرازی» از 
حمید شــاهنگیان، «سوگ و معصومیت» از فریدون 
شــهبازیان، «غنچــه افســرده»، «فریــاد تنهایی» و 
«فرصت بدرود» از محمد اصفهانی، «شــورآفرین» 
از حســین دهلوی، «دو نغمه بختیاری» از روح االله 
خالقــی، «چنگ و نی» از محمــد بیگلرپور و «دیده 
بگشا» از علی کهن دیری توســط هنرمندان ارکستر 

نواخته می شوند. 

علی منتظری در فرهنگستان هنر
گــروه هنر: دکتر علــی منتظــری، در حکمی از  �

ســوی سرپرست فرهنگســتان هنر، به ریاست گروه 
«نمایش و ادبیات نمایشــی» منصوب شد.   با حکم 
علیرضا اسماعیلی، سرپرست این فرهنگستان، گروه 
«نمایش و ادبیات نمایشــی» فرهنگســتان هنر به 
ریاســت دکتر علی منتظری آغاز بــه کار کرد.  علی 
منتظری که عضو پیوســته فرهنگســتان هنر است، 
ریاســت جهاد دانشگاهی، ریاســت مرکز هنرهای 
نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، عضو 
هیئت مؤسس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) 
و همچنین عضویت در هیئت مؤســس خبرگزاری 
قرآنی (ایکنا)، سردبیری فصلنامه علمی، پژوهشی 
پایش و... را در کارنامــه خود دارد.  همچنین، دکتر 
محمــود عزیزی، عضو پیوســته فرهنگســتان هنر، 
بازیگر، نویســنده، کارگردان و مدرس تئاتر، تلویزیون 
و ســینما، به عنــوان عضــو دائمی گــروه «نمایش 
و ادبیات نمایشــی» منصوب شــد.  اســتادان علی 
نصیریان، بازیگر، نمایش نامه نویس و کارگردان تئاتر؛ 
مجید سرسنگی، دکترای ادبیات نمایشی؛ تاج بخش 
فنائیان، نویســنده و کارگردان تئاتر و تلویزیون؛ بهزاد 
قادری، دکترای ادبیات نمایشــی؛ ایــرج راد، بازیگر 
تئاتر، سینما و تلویزیون و نادر برهانی مرند، نویسنده، 
کارگــردان و بازیگر تئاتر، نیز به پیشــنهاد دکتر علی 
منتظــری و حکم علیرضا اســماعیلی، به مدت دو 
ســال به عضویت گروه «نمایش و ادبیات نمایشی» 

فرهنگستان هنر منصوب شدند.

هفته فیلم اروپایی در «هنروتجربه»
گروه هنر: هفته فیلم اروپایی با مشارکت مؤسسه  �

ملــی فرهنگی اتحادیــه اروپا در خانــه هنرمندان 
ایران، پردیس گلســتان شــیراز، پردیس ستاره باران 
تبریز، پردیس ســیتی- ســنتر اصفهان، تماشاخانه 
پارس کرمان و ســینمای هنروتجربه بابل از بیستم 
تــا بیســت وهفتم مهرماه با حضــور ۱۵ فیلم از ۱۵ 
کشــور اروپایی اتریش، بلغارستان، دانمارک، فنلاند، 
آلمــان، یونان، مجارســتان، ایتالیا، هلند، لهســتان، 
ســوئد، اســلوونی، اســپانیا، ســوئیس و انگلستان 
برگــزار می شــود.  ایــن برنامه روز جمعه بیســتم 
مهرماه ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان 
ایران افتتــاح می شــود. نماینده اتحادیــه اروپا در 
ایران، سفرای کشــورها و معاونان سفرا، رایزن های 
فرهنگی، مدیران ســینمایی، هنرمندان، چهره های 
فرهنگــی و هنری و اهالی رســانه از میهمانان این 
آیین افتتاحیه هستند.  در طول هفته فیلم اروپایی ۱۵ 
فیلم در تهران، شــیراز، اصفهان، تبریز، کرمان و بابل 

به نمایش درمی آید. 
«پرواز به خانه» محصول سال ۲۰۱۶ اتریش، فیلم 
زندگی نامه ای «پساتصویر» به کارگردانی آندره وایدا 
محصول سال ۲۰۱۶ کشور لهستان، «پسر صوفیا» به 
کارگردانی الینا پسایکوو محصول سال ۲۰۱۷ یونان، 
فیلم «درس» محصول ۲۰۱۴ کشــور بلغارســتان، 
انیمیشن ۶۳دقیقه ای «زندگی من به عنوان کدو» به 
کارگردانی کلود باراس و محصول کشــور سوئیس، 
«کارل مارکــس جوان» بــه کارگردانــی رائول پک 
محصول ســال ۲۰۱۷ آلمان، «آن روز فرا می رســد» 
به کارگردانی جاســپر دبلیو نیلســن محصول ۲۰۱۶ 
دانمارک، «آن سوی امید» به کارگردانی کوریسماکی، 
«پایان سفر» به کارگردانی سال دیب محصول ۲۰۱۷ 
کشور انگلســتان، «کواترتندتا» فیلمی به کارگردانی 
پل رودریگز محصول ســال ۲۰۱۶ اسپانیا، «کودکان 
خانــم کیت» به کارگردانی مشــترک پیتر لاتســتر و 
پترا لاتستر سیزش محصول سال ۲۰۱۶ کشور هلند، 
«مردانگی» به کارگردانی پیتر پولیتزر محصول ۲۰۱۷ 
مجارســتان، «مردم رم» به کارگردانی و نویسندگی 
اتوره اسکولا محصول سال ۲۰۰۳ کشور ایتالیا و فیلم 
«معدنچی» محصول سال ۲۰۱۷ کشور اسلوونی به 
کارگردانی هانا آنتونیا ووجکیک اسلاک در این هفته 
فیلــم به نمایش درمی آیند.  این هفته فیلم شــامل 
کارگاه های فیلم ســازی با موضوع ســینمای هنری 
با حضور ســینماگران در سه شــهر تهران، شیراز و 
اصفهان است.  ورود برای عموم علاقه مندان در این 

برنامه آزاد و رایگان است.

زیر درختان زیتون

جشن رونمایی از کتاب 
«گفت وگو با ایران درودی»

�گروه هنر: جشــن رونمایی از 
کتاب «گفت وگو با ایران درودی» 
برگزار می شود. این کتاب شامل 
گفت وگویــی با ایــران درودی، 
 نقاش مشــهور ایرانی، است که 
توســط مهدی مظفری ساوجی 
انجام شــده و قرار است جمعه، ۲۰ مهر، در دفتر نشر 
ثالث از کتاب رونمایی شــود. این مراسم از ساعت ۱۸ 
تا ۲۰ در نشر ثالث، واقع در خیابان کریمخان  زند، بین 
ایرانشهر و ماهشهر،  شــماره  ۱۴۸ برپا می شود. ورود 

برای عموم علاقه مندان آزاد است.

«دوازده دنیا» در موزه گرافیک 
ایران به نمایش گذاشته می شود

شــادی تاکی: پنجشــنبه، دوازدهم مهر، در آیین  �
گشــایش «دوازده دنیا»، به عنوان نخستین نمایشگاه 
از آثــار هنرمندان برون مرزی در مــوزه گرافیک ایران، 
همه دوســتداران این رخداد  گردهم آمدند تا به این 
بهانه تعاملات فرهنگی- هنری شان را محکم تر کنند؛ 
جناب چومبا و خانم مارکووا به ترتیب سفیر و کاردار 
فرهنگی جمهوری چک، همراه با ســفیران دو کشور 
اسلوونی و اکوادور، همچنین دکتر محیط طباطبایی، 
رئیس ایکوم ایران، نماینده فرهنگستان هنر جمهوری 
اسلامی ایران، دکتر گیل آبادی، رئیس خانه تئاتر، احمد 
مسجدجامعی، عضو شــورای شهر تهران و بسیاری 
دیگر از اهالی فرهنگ وهنر دو کشور در عمارت ارباب 
هرمز محل موزه گرافیک ایران حضور داشتند.   ایجاد 
این ارتباط بین جمهوری چک و موزه گرافیک، مدیون 
شــخصی به نام دکتر رضا میرچی، ساکن کشور چک 
است. میرچی ســال گذشته به واسطه نزدیکی محل 
این موزه به خانه پدری اش با این مکان آشنا می شود 
و به دلیل علاقه ای که به سرزمینش دارد با پافشاری و 
تلاش بسیار خواهان برقراری پیوندی فرهنگی- هنری 
بین دو کشور است، ازاین رو در رایزنی ها و ارتباطاتش 
با سفارت چک، پیشــنهاد برگزاری نمایشگاه «دوازده 
دنیــا» از آثار هنرمندان این کشــور مطرح می شــود؛ 
نمایشــگاهی که با ۱۲ نگاه متفاوت، آثار ۱۲ تصویرگر 
جمهوری چک را نشان می دهد و تاکنون در بسیاری از 
کشورهای جهان به مناسبت صدمین سالگرد استقلال 
این کشــور به نمایش گذاشته شده اســت.  این آثار 
نماینده ذهنیــت تصویرگران معاصر چک، از دنیای 
کودکانه کتاب ها و دیگر رسانه های مرتبط با کودکان 
در این کشور است. داوید بم، پاول چخ، دان چرنی، 
لوســیه دووژاکــووا، رناتا فوچیکوا، لنکا یاسنســکا، 
وندولا خلانکوا، لوســیه لومووا، گالینا میکلیینوا، پتر 
نیکل، یارمیر پلاخی و وستری (وویتش یوری) شش 
هنرمند مرد و شش هنرمند زن تصویرگر، متعلق به 
دو نسل متفاوت از این هنر و میراث دار پیش کسوتان 
تصویرســازی کتاب های کودکان چکسلواکی، مانند 
ازدنیک میلر، کویتا پاسوسکا و... هستند. تصویرگران 
«دوازده دنیا» هر یک تخیلات و توانایی های تکنیکی 
خود را با روحی متنوع برای کودکان چک، در بستر 
دنیای آثارشــان به تصویر کشیده اند، چنان که رادیم 
کپاچ، مدیر هنری و انتخاب کننده آثار این نمایشگاه، 
معتقد است که روح دیگری داشته باشیم تا دنیای 
دیگر را بشناسیم.  بنابراین گشــایش «دوازده دنیا» 
در آســتانه روز جهانی کودک، در مــوزه گرافیک با 
سخنرانی سولتپلوک چومبا؛ سفیر کشور جمهوری 
چک، دکتر علی بوذری؛ رئیس انجمن تصویرگران، 
مجید بلوچ؛ مسئول واحد موزه و عضو هیئت مدیره 
انجمن طراحان گرافیک و فرزاد ادیبی؛ عضو هیئت 
امنای موزه گرافیک ایران، در عمارت باغ اناری ارباب 
هرمز محل موزه گرافیک با همکاری انجمن صنفی 
طراحــان گرافیک ایران در برابر نــگاه علاقه مندان 
ایرانی به هنر تصویرگری جمهوری چک قرار گرفت.   
این نمایشــگاه تا ۱۷ آبان ماه پذیرای بازدیدکنندگان 

خواهد بود.
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گفت وگوی پیش رو، بیش از اینکه مخاطبانش مردم باشند، 
دکتر علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیماست. درواقع 
این پرسش مطرح می شــود، کارگردانی که سال ها بدون 
حاشیه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران چندین سریال 
و فیلم ســاخته است، چه شــده که دیگر دوست ندارد با 
تلویزیون همکاری کند؟ چه نگرشی بر این «دانشگاه ملی» 
حاکم شــده که این فیلم ساز حتی اعمال ممیزی را مشکل 
خود نمی داند، اما درعوض از جو حاکم برتولید آثارنمایشی 
آنچنان دلگیر اســت که حتی به فکر  ترک دیار و مردمش 
افتاده؟! بنابراین از ریاســت ســازمان صداوسیما دعوت 

می کنیم که گفت وگو ی ما با راما قویدل بخوانند. 
  پدر شــما، زنده یــاد «امیر قویدل»، فیلم ســاز  �

شناخته شــده ای بود که برای من یکــی از فیلم های 
خاطره انگیز ایشــان «بندر مه آلود» است. با توجه به 
چنین خاســتگاهی چرا در تلویزیون فعالیت کردید. 

علت علاقه شما به کار در تلویزیون چه بود؟ 
شاید برایتان جالب باشد اگر بگویم اولین فیلم مرحوم 
پدرم هــم محصول تلویزیون بود؛ البتــه تلویزیونِ پیش 
از انقــلاب؛ کارگردانی دو قســمت از ســریال اپیزودیک 
«چنگک» با نام «بن بســت» که در ســال ۱۳۵۵ ساخته 
شــد؛ یعنی دقیقا ســال تولد من. مرحوم «جلال مقدم» 
تهیه کننده آن ســریال بود. پدرم با وجود اینکه دستیار و 
فیلم نامه نویس مرحوم ساموئل خاچیکیان بود، اما اولین 
فیلم خود را برای تلویزیون ساخت، اما پدر همان سال ها 
تصمیــم گرفت بار دیگر در تلویزیــون کار نکند و به قول 
خودش دیگر از آن سینه کش بالا نرود؛ منظورش سربالایی 
بعد از زنجیرِ ورودی تلویزیون تا ساختمان تولید بود! پس 
اولین فیلم سینمایی اش را که البته اولین تولید سینمای 
ایران پس از انقلاب هم هســت ساخت؛ «خون بارش» و 
دیگر کارگردان سینما بود. افسوس که به دلیل مشکلات 
مالی مجبور شد در سال های واپسین عمرش دوباره از آن 
ســینه کش بالا برود و چه تلخ بود پایان قهرمان زندگی 
من؛ بگذریم! من در فضای ســینما بزرگ شــدم و کارم را 
در ســینما با گویندگی و بعدتر دستیاری کارگردان شروع 
کردم. دقیقا در سال ۱۳۶۷ و در ۱۲سالگی . البته این اولین 
کار مســتقل از پــدر بود که من عملا آن  را شــروع به کار 
حرفه ای ام می دانم؛ فیلمی به نام «شــنا در زمستان» به 
کارگردانی «محمد کاســبی» و آقــای «مجید مجیدی» 
بازیگر نقش اصلی اش بود. دوره تجربه اندوزی ام حدود 
۲۰ سال طول کشید. در این ســال ها در فیلم های زیادی 
برنامه ریز و دســتیار کارگردان بودم و چندتایی هم فیلم 
شــاخص در میانشــان دیده می شــود؛ مثل «شب های 
روشن» و «من ترانه ۱۵ سال دارم» و سپس به کار  تدوین 
مشــغول شدم؛ دســتیاری و شاگردی اســتادم، «حسین 
زندباف»، بدنه کار من در شاخه تدوین بود و از نظر خودم 
در این اتاقِ - آن وقت ها - تاریکِ تدوین ســینما آموختم. 
زمانی رسید که احساس کردم آماد گی فیلم سازی را دارم 
و دو دهه آموزش اعتمادبه نفســم را پشــتیبانی می کرد. 
فیلم نیمه بلندی را با سرمایه شخصی و با بازیگری مهران 
نائل و زنده یاد عســل بدیعی نوشــتم و کارگردانی کردم. 
محک خوبی بود؛ فیلمی که هنوز هم دوستش دارم که 
البته عسل نتوانست ببیندش؛ چراکه پس از آن مشغول 
فیلم ســازی در تلویزیون شدم و بسیار پرکار بودم؛ طوری 
که تا سال فوت ایشــان نتوانستم این فیلم را تدوین کنم. 
هربار که او را می دیدم و یک بار هم در ســریال «گمشده» 
دوباره با هم کار کردیم، از من می پرسید نمی خواهی آن 
فیلم را تدوین کنی و من در پاســخ می گفتم چرا حتما در 
اولین فرصت؛ اولین فرصت بالاخره رسید و به او زنگ زدم 
که بگویم فیلم تدوین شد تا بیاید و ببیند؛ ولی او تلفنش 
را جواب نداد؛ چراکه چندســاعت قبلش در بیمارستان 
بستری شــده بود و آن همان بیمارستانی بود که هرگز از 
آن بیرون نیامد! روحش شاد. به یاری عباس نعمتی - که 
بسیار حق به گردنم دارد - اولین فیلم تلویزیونی ام را در 
ســال ۱۳۸۵ برای شبکه تهران ساختم. دوره ای که آقای 

رجبی معمار، مدیر شبکه و آقایان منبتی و معصوم زادگان، 
مدیران فیلــم و ســریال و البته دوره ریاســت مهندس 

ضرغامی بر تلویزیون بود. 
  تحلیلتان درباره آن زمان چیست؟   �

آن وقت ها با توجه به شرایط کاری ام، آن  دوره را دوره 
طلایی تلویزیون می دانســتم. اولیــن فیلمم در تلویزیون 
که دقیقــا روز تولدم هم پخش شــد، عملا تولدی دیگر 
بود و بســیار دیده و ســکوی پرتابی شد برای من؛ طوری 
که دقیقا یک هفته بعد فیلم بعدی ام را شــروع کردم و 
به قول قدما همین طور مسلسل وار؛ آن قدر که پرکاری ام 
مسئله آدم ها شده بود و کار به جایی رسید که در یکی از 
روزنامه ها مقاله ای درباره من چاپ شد که چه معنی دارد 
کارگردانی به ایــن کم تجربگی این همه کار کند و معلوم 
نیست پشــتش به کجا گرم اســت و در نهایت نویسنده 
مطلب را با این جمله به پایان برده بود که «معلوم نیست 
ترمز آقای کارگردان کی قرار است کشیده شود؟»! مطلبی 
که نویسنده اش نامعلوم بود و امضا نداشت. علی الظاهر 
به لحاظ کیفی نمی توانســتند ایرادی به کارم وارد کنند و 
از آنجایی که کارگردان نســبتا سریعی هم بودم، بهانه ای 
دست کسی نبود و قاعدتا انگ دیگری هم نمی توانستند 
به من بزننــد! تلویزیون در آن دوره پذیــرای تجربه های 
جدید بــود و روی جوانان ســرمایه گذاری می کرد و من 
جزء کســانی بودم که بــه قول مدیــران آن روزِ تلویزیون 
ســرمایه گذاری  روی من جواب داده بــود و من در طول 
۱۲ ســال حدود ۱۲ هزاردقیقه فیلم و ســریال ســاختم، 
اما داســتان به همیــن خوبی پیش نرفــت و خیلی زود 
ماجرا هایی پیچیده شــروع شد که ماحصلش حرف های 
امروز من است؛ پیش از ورود به این مبحث تأکید می کنم 
کــه هرآنچه در این گفت وگو بیان می شــود صرفا برایند 
شــرایطی است که برای من رخ داده و خواهم کوشید به 

صادقانه ترین شــکل ممکن آن را 
روایت  کنم و احتمــال آن می رود 
همکاران من تجربیاتی متفاوت از 
من داشته باشند.به هرحال هرکس 
صلیــب رنــجِ خویش بــر دوش 
پایه تربیــتِ خانوادگی  کشــد. بر 
و حرفــه ای ام همواره کوشــیده ام 
قدردان و قدرشناس موقعیتی که 
دارم و آنچه هستم باشم؛ بنابراین 
هیچ وقت نســبت به اتفاقاتی که 
برایم افتاده ناسپاس نبوده و نیستم 

و همیشــه با احترام بســیار از تلویزیــون و مدیرانش یاد 
کرده ام و بارها گفته ام تلویزیون خانه من اســت و پس از 
ســاختنِ اولین فیلم سینمایی ام هم با افتخار اعلام کردم 
دوســت دارم همچنان در تلویزیون فیلم و سریال بسازم 
اما همه اینها باعث نمی شود چشمانم را به روی حقایق 

و وقایعِ دردناک این روزهای تلویزیون ببندم. 
به نظرم در گــذر زمان دچار غمباد شــدید. چرا  �

تاکنون سخن نگفته اید؟ 
من انسانِ بسیار صبوری هستم و تا کارد به استخوانم 
نرسد دم نمی زنم. طبیعتا بخشی از این قضیه به شرایط 
زندگی و خانواد گی ام هم مربوط می شــود. آنچه در این 
ســال ها بر من رفته و به ویژه  رخدادهای چند سالِه اخیرِ 
تلویزیــون، روی این ماجرا که لب به گله گشــوده ام تأثیر 
کاملا مســتقیمی دارد. بــه این معنا که نقطــه اوجِ این 
اتفاقات باعث شــد خودم ترمزم را بکشــم و ماشــین را 
خاموش کنم تا در سکوت و خلوت و دور از هیاهو بتوانم 

جانِ وقایع را بسنجم و تحلیل کنم. 
  بااین حال چرا آن زمان که در تلویزیون مشغول به  �

کار بودید سخنی  نگفتید و حالا که مشکل برایتان پیش 
آمده حرف می زنید؟ 

اگر بخواهم به این ســؤال صادقانه پاسخ دهم، باید 
بگویم درســت می گویید؛ تا حدی حق با شماســت ولی 
این به این معنا نیســت کــه در آن دوران طلایی کاری ام 
در تلویزیون معضلی وجود نداشــت و هیچ مسئله ای با 
تلویزیون نداشتم. فقط آنچنان در گیرودارِ نبرد سهمگین 
ســاخت بودم که فرصت بودن با خانــواده ام را هم پیدا 
نمی کردم چه رسد به این موضوعات. وقتی هم به شکلِ 
فیزیکی کنار خانواده کوچکم بودم، عملا نبودم. مثالش 
به مثلِ همان کشتی گیری می ماند که هنگام مسابقه روی 
این نطعِ خون آلود، آنچنان گرفتار گرفتن دست و بالِ حریف 
قَدَرش است که نمی داند عملا چه فنی را استفاده می کند 
و فقط می خواهد به هر جان کندنی هست خاک نشود تا 
زمان این مسابقه هولناک به انتها برسد! حالا که بیرونِ این 
نطع ایستاده ام و آنچه بر من گذشته جلوی چشمانم زنده 
می شود، می توانم همه چیز را خوب و دقیق ببینم و درک 
کنم چه رنج بیهوده  و بی حاصلی در این ســال ها برده ام. 
بخشی از این داستان ها به دلیل مسائل اقتصادی تلویزیون 
و بخشــی هم مربوط به موضوعات پیچیده روابط درون 

تلویزیون بود که هرگز از آنها سر درنیاوردم. 
  آیا چیدمان افراد براساس مصالح سیاسی است؟   �

تا مصالح سیاسی را چه  تعریف کنیم. 

  بدون شــک ناچــار هســتید با سیاســی کاری  �
دســت وپنجه نرم کنید. چــون به نظر می رســد در 
تلویزیون چنین شرایطی روی عزل و نصب مدیران و 

سیاست گذاری ها بی تأثیر نیست. 
شــاید حرف شما درست باشــد. اما ترجیح می دهم 
نتیجه و تأثیر این به قولِ شــما سیاست را بر آثاری که در 
تلویزیون تولید شــده است، بررسی کنیم. آیا به نظر شما 
آثــاری کــه در دورانِ مذکور در تلویزیون تولید می شــد 
به لحاظ کیفی و جذابیت با کارهای امروز تلویزیون قابلِ 

مقایسه است؟ 
  تحلیل شما چیست؟  �

من روند فرسایشــی عجیب وغریبی را آن هم با شیبی 
تند به چشم خود دیده ام. من همان قورباغه ای بودم که 
در ظرفــی پر از آب بی آنکه بداند در حالِ پختنی بســیار 
آرام و تدریجی اســت و متوجه نیست او را چه می شود. 
اولین تلنگری که به من خورد این بود که دیدم همکاران 
و دوســتانی که همه جود و وجودشــان از تلویزیون بود 
و همــه کارهای مهم شــان را در تلویزیــون انجام داده 
بودند یکی یکــی اعلام می کردند که دیگــر در تلویزیون 
کار نخواهند کرد یــا در مکالمه های خصوصی با لحنی 

دوستانه به من هم توصیه می کردند که رها کن رئیس! 
  آیا مشــکل اصلی شــما با ممیزی های عجیب و  �

غریب در تلویزیون بود؟ 
مســئله من در این لحظه با ممیزی نیست. نه اینکه 
مشکلی با ممیزی نداشته باشم؛ همواره مشکل داشته ام 
ولی ترجیح می دهم به جای پیوســتن بــه کمپین هایی 
دربــاره اعتراض به سانســور به موضوعــات جدی تر و 
ریشــه ای تر بپردازم. من سریالی به نام «گمشده» ساختم 
که در صحنه ای از آن یکی از شــخصیت های مرد فیلم 
تصــادف می کنــد و در صندلــی عقــب خودرویــی که 
همســرش آن   را می رانــد بــر اثر 
خون ریــزی می میــرد. از پخــش، 
ســروصورت  که  آمد  اصلاحیه ای 
خونی این بازیگر مشمئزکننده است 
و باید حذف شود. این در حالی بود 
که شــبِ گذشته قسمتی از سریال 
«مختارنامه» پخش شــده بود که 
نمی توانستم تعداد سرهای بریده و 
دســتان قطع شده را بشمرم. در آن 
قســمت خون از در و دیوار فوران 
می کرد و در صحنه ای دیگر یکی از 
شخصیت های سریال «مختارنامه» در حمامِ خون شناور 
و غرقه می شــد! بعد ســروصورتی خونی مایه اشمئزازِ 
تماشــاگر بود! همان دوســتِ ناظر مهربانانه گفت حق 
داری و این تبعیض ها در تلویزیون هســت و من مأمورم 
و معــذور! بله من با همه اینها و خیلی بدتر از این موارد 
هــم مواجه بوده ام و اینها را از ســر گذرانده ام. آن قدر در 
این راستا تجربه کسب کردم که یکی از سریال هایم در کلِ 
۲۶ قســمتش فقط یک مورد اصلاحی داشت؛ این یعنی 
خودسانســوری آن چنان در وجودم رخنــه کرده بود که 
عملا حتی از ناظرانِ پخش هم ســخت گیرتر شده بودم. 
این حرف ها معنی اش این نیست که سانسور و ممیزی چیزِ 
خوبی اســت، امّا مسئله ام نیست؛ سانسور در همه جای 

دنیا وجود دارد. 
  اما نه در این حد!  �

بله. اشــکالِ متفاوتی دارد. بی شــک ما عجیب ترین 
موارد سانســور را تجربه کرده ایم. من می دانستم که در 
تلویزیونِ جمهوری اسلامی کار می کنم و چارچوب هایش 

را خوب می شناختم. 
  عامدانه سراغ موضوعات ملتهب نرفتید؟  �

این طور نیست که بگویم من نرفتم. چون من و خیلی 
از کارگردان ها امکان انتخاب زیادی نداشتیم. من به عنوان 
کارگردان تلویزیون ســطحی را کــه در آن کار می کردم، 
خوب می شــناختم و هیچ توهمی هم درباره موقعیت و 
جایگاه خودم نداشــتم و حالا هم ندارم. می دانستم اگر 
قوانین و چارچوب ها را رعایت نکنم، کارم آسیب می بیند. 
بنابراین شاید حتی در خودسانسوری زیاده روی کرده باشم 
و به قول معروف از آن سوی بام هم افتاده باشم! البته این 
محدودیت ها برای همه نیســت؛ به قولِ «جورج اورول» 
در پیشگاهِ قانون برخی از افراد با دیگران برابرترند. این  را 

دوستانِ پخش هم می دانستند. 
  یعنی به ناظر پخش هم این موارد ابلاغ می شود؟  �

بله. 
 اصولا ناظران پخش از کجا دستور می گیرند؟  �

بالاخــره یک  کســی، یک جایی آن بالاها هســت. اما 
همان طور که گفتم مسئله من اینها نیست. 

  اما مسئله مخاطبان ما هست...  �
واقعا نمی دانم ســازوکارِ طراحی ممیزی چیســت. 
هرچه هست ثابت نیست؛ با توجه به شرایط و زمان تغییر 
می کند. مثــلا اگر الان ســریالی را تحویل پخش بدهید، 
قطعا تا زمانِ قطعی پخش بازبینی نخواهد شــد؛ زمان 

پخش ملاکِ اصلی بازبینی است. 

  آیا می توان گفت که اصولا سانسور در صداوسیما  �
«حباب» است و «شناور»؟ 

شاید بشود این طور گفت. به نظرم خیلی روی موضوع 
سانسور حساسیت به خرج می دهید؛ حرف من از سانسور 

بزرگ تر و جدی تر است. 
  قطعا سانســور موضوع مهمی اســت. اما دقیقا  �

حرف مهم شما چیست؟! 
حرفِ  من دربــاره زوالِ یــک دوره به زعم من طلایی 
است؛ درباره چرایی این زوال است. همان طور که عرض 
کــردم من با همه مســائلی که صحبتش بــه میان آمد 
که فقط یکی از آنها داســتان های عجیبِ ممیزی است، 
آشــتی بودم. اینها درحالی است که تلویزیون فرزندانش 
را می خورد! همان هایی که رویشان سرمایه گذاری کرده و 
سال ها برای به ثمررسیدنشان وقت و پول صرف کرده بود. 
اما بخشِ غیرقابل هضم برای من که رفته رفته پیچیده تر 
و حیرت انگیزتر و باورنکردنی تر شــد این مسئله بود؛ من 
از همان ابتدای دوره فیلم سازی ام دغدغه کیفیت داشتم 
و ســعی کردم به آنچه اعتقاد دارم درست و دقیق عمل 
کنم؛ پس با دقت و جدیت و با تمرکز بر زیبایی شناســی و 
هنر و آن  اندک ســوادی که در طول ســالیان کسب کرده 
بودم، کوشیدم تا جایی که می شود اثری هنری خلق شود؛ 
اثری که درست و سرراست داستان  را تعریف کند و زبانِ 
سینما باشد؛ البته با توجه به اندک تفاوت های فنی روایتی 
در دو مدیومِ ســینما و تلویزیون؛ از آن جایی که کمی هم 
تدوین می دانستم، چیزی اضافه فیلم برداری نمی کردم و 
برای  مثال هیــچ گاه یک اتفاق را از دو زاویه نمی گرفتم و 
جمیع این روند باعث می شد سرعتم هنگام فیلم برداری 
بــالا برود و پــس از همان اولیــن فیلم نامــم به عنوان 
کارگردان کاربلد ســریع بر ســر زبان ها افتاد و همان طور 
که صحبتش به میان آمد به سرعت پُرکار شدم. این روال 
کاری من تا آخر هــم هیچ تغییری نکرد؛ یعنی تا آخرین 
روزی کــه برای تلویزیون فیلم ســاختم با همان دقت و 
همان سرعت کار کردم؛ اما افتاد لاینحل مشکل ها! من که 
در طول سال ها تفاوتی نکردم؛ پس چیزی این وسط تغییر 
کرده بود که باعث شد رفته رفته با تهیه کنندگان و مدیران 
تلویزیون دچار مسئله شوم. رفته رفته سروصداها بلند شد 
که فلانی وسواس دارد و تعداد برداشت هایش بالاست! 
می خواهد «بن هور» بسازد!این ماجرای بن هورسازی هم 
که مَثل آشنای همکاران است. همه اینها در حالی است 
که تقریبا تمام کارهایم را زیر زمان معهود و توافق شــده 
با تهیه کننده به انجام رســانده ام. اگر هم استثنائی وجود 
دارد، به دلیل شرایط خاص اجرائی پروژه بوده و ربطی به 
من نداشته است؛ مثل قسمتی از سریال «دیوار شیشه ای» 
که در مرداد در کویر فیلم برداری می شــد و گروه هر روز 
از تهران به ســمت کویــر راه می افتاد و پس از رســیدن 
به محــل فیلم برداری ســاعت ها زیر آفتــاب ۵۰ درجه 
ســانتی گراد تا غروب کار می کرد و شب دوباره به تهران 
بازمی گشت؛ طبیعی است که پس از چند روز گروه دیگر 
آن تاب وتوانِ  اولیه را ندارد و راندمانش پایین می آید؛ این 
کار را به عنوان مثال عرض کردم. تهیه کننده این ســریال 
مرد خوب و فهیمی اســت و اگر هم غرولند و فشــاری 
از طرفش وارد آمد، به دلیل شــرایط مالــی پروژه بود. از 
ســویی فصل عراق ســریال دولت مخفی که در سرمای 
۱۵- درجه فیلم برداری شــد، آن چنان به سرعت گذشت 
که وقتی به تهیه کننده اعلام کردیم فردا شب سر صحنه 
بیاید که آخرین جلســه فیلم برداری پروژه است، باورش 
نمی شــد که کار به این سرعت تمام شــده باشد! اما در 
این سال ها همواره این نبرد بی حاصل درباره کیفیت را با 
همه داشته ام؛ به ویژه با تهیه کنندگانی که معتقدند حالا 
که سرعت  این کارگردان بالاســت، چرا به چیزهای - به 
نظر  آنها- بی اهمیت گیر می دهد و سریع تر کار نمی کند؟ 
چرا؟! چطور فلانی می تواند روزی ۲۰ دقیقه مفید بگیرد و 
کارهایش این همه هم بیننده داشته باشد؟! پس همه باید 
به سان ایشان کار کنند و من بر سر  کیفیت جنگیدم. ابتدا 
از طرف مدیران تلویزیون در راستای حفظ کیفیت حمایت 

می شدم که آن هم الحمدالله دوره اش به سر آمد! 
  علت این همه تحمل و رواداری چه بود؟  �

جوان بودم و پُرانرژی. سعی می کردم به سرعت خودم 
را با شــرایط تطبیق بدهم و در ظرف هر پروژه مظروف را 
بیابم. مثلا اینکه بخشِ اعظمِ صحنه های سریالِ  «دولت 
مخفی» به صورت صحنه نمــا یا به قول معروف همان 
پلان سکانس گرفته شــد، در اصل دلیلِ اجرائی داشت و 
سپس دلایلِ زیباشناسی؛ چون سرعت کار با این ترفند بالا 
می رفت و توانستم دلایلِ استتیکی مناسب آن فرم را پیدا 
کنم و گروه توانمندی هم امکانِ اجرای آن نماها را به من 
داد. نماهای بلندی که تا حدود ۱۳ دقیقه هم می رسید و 
با حدود ۷۰ متر ریل و با بازی بیش از ۲۰۰ بازیگر و هنرور 
گرفته می شد؛ این ترفند هم فضای باورپذیری ایجاد کرد 
و هم باعث شد پروژه خیلی ســریع به پایان برسد. حال 
طبیعی است وقتی نمایی به این بلندی صدها شاخصه 
دارد و به پارامترهای بسیاری وابسته است، اگر در هرکدام 
اشکالی به وجود بیاید، نیازمند تکرار است؛ ولی در نهایت 

به قولِ معروف به صرفه بود! 
  شما روزی چند دقیقه کار مفید می گیرید؟  �

من تا ۱۸ دقیقه هم در یک  جلسه گرفته ام؛ اما بعضی 
وقت ها به دلیلِ شــرایطی که معمولا هــم به کارگردان 
و گــروه کارگردانــی ربطی ندارد - ولی البتــه تاوانش را 
بایــد کارگردان بدهد- این راندمــان پایین می آید. به طور 
میانگین شــش تا هفت دقیقــه. این اواخــر تهیه کننده 
هنــگامِ عقد قرارداد با کارگــردان از او تعهد می گیرد که 
روزی فــلان  دقیقه باید ضبط شــود. طبیعی اســت که 
کارگردان با شــناختی که از خــود دارد، خواهد گفت اگر 
همه چیز آماده باشد، این شدنی است! این همان پارامتری 
اســت که همه چیز را دچار مســئله می کند؛ چون فردا 
سرِ صحنه هیچ چیز آماده نیســت و کارگردان باید با هر 
شرایطی بســازد و از همه چیز بگذرد تا بتواند راندمان را

 حفظ کند. 
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگو با راما قویدل، کارگردان فیلم و سریال های تلویزیونی

زوالِ یک دورهٔ به زعمِ من طلایی

روا
ى پ

ن ب
هرا

: م
س

عک

 فرانک آرتا

w
w
w
.s
h
a
rg
h
d
a
il
y
.i
r

مسئله من در این لحظه 
با ممیزی نیست. نه اینکه مشکلی

 با ممیزی نداشته باشم؛ 
همواره مشکل داشته ام ولی 

ترجیح می دهم به جای پیوستن 
به کمپین هایی درباره اعتراض به 
سانسور به موضوعات جدی تر و 

ریشه ای تر بپردازم


